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نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلام در برنامه ف المجلس گفت: من به هیچ وجه در نطقهای پیش
از دستور هم سفارش هیچ کس را قبول نداشتم؛ مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس هفتم
مطلب را فرمودند که نطقهای شما طوری باشد که ماندگار شود. اگر مثلا ۱۰۰ سال بعد ی نفر آمد

تاریخ را ورق بزند، از داخل آن ی چیزی در بیاید.

،المجلس با خانم عشرت شایق – نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلام ه خبر در برنامه فشب
گفتو کرده است.

مقـدمه مجـری: عشـرت شـایق نماینـده مجلـس شـورای اسلامـ در دوره هفتـم بودنـد. از حـوزه تـبریز؛
آذرشهر و اسو. خانم شایق تحصیلات حوزوی دارند، سطح را خواندند و الان در حال خواندن خارج
هستند. ارشد روابط بین الملل هستند، یعن کارشناس ارشد روابط بین الملل دارند و در ورزشهای
رزم هم دست دارند و هم این که بسیاری از هیئتهای ورزش را بردند خارج و برای ورزش خانمها
خیل کار کردند. در مجلس در کمیسیون اصل ۹۰ بودند، مدت مجموعه سعدآباد را اداره مکردند و
نماینده زن مجلس شورای اسلام هستند. ما تا الان فقط با ی الان در دبیرخانه کنفرانس اسلام
صحبت کردیم؛ خانم رفعت بیات، ایشان دومین نفر هستند و مخصوصاً به خاطر این که در زمینه
ورزش دست دارند، ورزشار هستند و ورزش زنان را هم هدایت کرده اند، من ترجیح مدهم سؤال را

از اینجا شروع کنم.

سؤال: خودتان چه ورزش مکنید؟
عشرت شایق؛ نماینده مجلس در دوره هفتم: کلا انسان در مجموعه خلقت خداوند، جمیع جهات متواند
ورود داشتـه باشـد، هـم بـرای شـادی و نشـاط خـود و هـم بـرای دیـر مخلوقـات خصوصـاً همجنسـان و
همسلفان خودش یعن جنس انسان. ورزش پایه این کار است، یعن ورزش از باب هم تحرک و هم
تمرکز، یعن فرض مثال، بنده وقت مخواهم بروم کار تنیس انجام دهم تحرک بسیار زیادی را باید تحمل
کنم تا آن جا ورود خوب داشته باشم، اما مثلا تیراندازی، نه، ساکن و متمرکز مشوی، اندیشه و فر

مکن و ی مهلت قلق گیری هم به تو مدهند تا بتوان هدف گذاری اصل را خوب جلو ببری.

سؤال: تیراندازی شما چطور است؟
شـایق: مـن از ۱۰۰؛ ۹۹ و ۹۸ مـزدم. تیرانـدازی بـرای انسانهـای کـه اهـل مطـالعه هسـتند انسـان را بـه
سون و آرامش دعوت مکند، اما به همان اندازه، شنا هم متواند مؤثر باشد، چون آب آرامش دهنده
است و وقت انسان در آب فرو مرود، طبیعتاً روحش ی نوازش لطیف را با عنصر آب پیدا مکند و
خصوصاً وقت بدن هم تحرک دارد، یعن ورزش اصلا تحرک دارد و انسان آن موقع متوجه مشود که
حضـرت پیـامبر اکـرم (ص) بـا دقـت و درایـت توصـیه بـه تربیـت فرزنـدان و سـفارش ایـن کـه بعضـ از

رشتههای ورزش را تأکید به آموزش مکنند که شنا و تیراندازی است.
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سؤال: مسابقات خارج که گروهها را بردید کدامها بود؟
شایق: مسابقات خارج از تورنمنتهای دوستانه شروع مشود تا رسم، ما زمان که نایب رئیس
جودو بودیم، بحمدله تیم خوب داشتیم و موفق شدیم غرب آسیا که بیروت بوددر مسابقات، آن جا رتبه
خوب هم بیاوریم. بعض از بچههای ما نشان طلا آوردند، بعض نقره آوردند، در تیم دوم شدیم، در
گوانژو هم تقریباً رتبه بدی نداشتیم. اما در بازیهای خانمها که این قدر فریاد مزنند برای حقوق زنان یا
حت ورزش زنان، جالب است خانمها رغبت نمکنند بیایند ورزش خانمها را ببینند. ی از رنجهای ما
در همین ورزشاه شهید شیرودی این بود که ما شاهد بودیم بچه ها، حالا جودو و کاراته فرق نمکند؛
بچههای هندبال، بستبال در این سالن تلاش مکنند. مشوقشان همان ذخیرههای خود تیم و دو سه نفر
از خانواده کس بیاید و شاید ی دلیلش این است که افراد نمآیند، چون دیده نمشوند. ورزش زنان
در بحث قهرمان، مظلومیتش این است که متأسفانه تماشاگر ندارد، تشویق نمشود و خود این تشویق
واش بودم، هم در جودو بودم و هم یپارامتر قوی در روحیه انسان است، چون من هم در اس خیل

مدت در تیر و کمان زمان آقای شجاع آن جا خدمتشان بودم.

سؤال: خودتان در جودو رتبه دارید؟
شایق: خیر، من بیشتر خودم در همان کار کردم، هرچند بعض رشتهها را تا داوری هم رفتم و کار
کردم،  قهرمان باید مخصوص افرادی باشد که متمرکز مشود عمر و زمانشان، ما با توجه به این که
فعالیتهـای زیـادی داشتیـم، تمرکـز قهرمـان نمتوانسـتیم داشتـه بـاشیم و از همـه مهـمتر؛ آن موقـع کـه
متوانستیم قهرمان شویم، جوان بودیم، جبهه بود، جن بود، شوهر را مفرستادیم، استقبالش مکردیم،

بدرقه اش مکردیم، داداشمان را مفرستادیم، بچهداری مکردیم.

سؤال: گفتید پین پونتان خوب است.
شایق: واردش نشوید که آن موقع…، این پین پون، آن دوران توپ، این طور از منظر خودم ناه
مکنم؛ مگویم دنیای ما؛ دوران و دایره است. زندگ ما هم، همان قانون کارما یا قانون که به هم
وراند رسد. این هم یرسد، آن هم که مگویند کوه به کوه نمرسد، مرسیم؛ انسان به انسان مم
دارد. زنـدگ مـن بـا خـانواده خـودم؛ همسـر و بچههـایم دورانـ دارد، تـوپ در هـر جـای کـه باشـد چـه
مخواهد این توپ باشد که در پین پون استفاده مکنیم، چه مخواهد توپ باشد که بچهها در
بستبال با آن سنین حجمش را تحمل مکنند و کار مکنند تا مرسد به توپ فوتبال. اگر از این
روز؛ شادی، ی روز؛ غم است، ی چرخد بدانیم که یرا ببینیم هر دفعه که م گردی؛ روش زندگ
روز؛ پیروزی، ی روز؛ شست، آن موقع آن ورزش به من ی چیزی یاد مدهد، وگرنه دنبال این باشم
که این توپ طوری برود و بیاید که فقط من امتیاز بیرم، این دیر تفریح و شادی روح نمشود، این
مشود ی درگیری ذهن که در آن برد و باخت است. قهرمان هم به همین علت آدمهای خاص خود را

مخواهد.

سؤال: چطور شد رفتید مجلس؟
شایق: من دور اول مجلس که آن زمان آقای یارمحمدی از دوستان و نزدیان ما در هیئت رئیسه بودند
علاقهمند بودم مآمدم اینجا، هیأت رئیسه بودند. مجلس دور اول ی مجلس خیل خاص بود، همه
بودند، یعن مشود گفت بسیاری از شخصیتهای فعل کشور در مجلس اول بودند، آن موقع شاید من
فقط دوست داشتم روی صندلها بنشینم، نه به عنوان نماینده، مثلا دوست داشتم ببینم آن جا که آقای



این صندل افتد؟ آن موقع ۱۶ سالمان بود. یا مثلام نشیند، اگر من بنشینم چه اتفاقم دکتر شیبان
که آقای خدا بیامرز پرورش منشیند چه حس و حال دارد؟ تا گذشت …

سؤال: مذاکرات را دنبال مکردید مآمدید در بالن منشستید؟
شـایق: بـالن منشسـتم، وقتـ کـه جلسـات رسـم بـود، بـا آقـای یارمحمـدی یـ سـیری هـم در اینجـا
مکردیم. این مجلس جمع و جور است، بعد که ما این مجلس بودیم، مجلس جدید هم رفتیم، اصلا برای

این مجلس دلتن مشدیم. اینجا خیل باهم رو در رو مشدیم. درست است که ارباب رجوع اینجا…

…تر است، آنجا خیلصمیم سؤال: اینجا خیل
شایق: آن جا بسیار ب روح است، البته کل دلیل این بود که آنجا برویم مردم راحت متوانند بیایند
اینجـا، اجتمـاع دارنـد انجـام دهنـد. بعـداً ایـن قـدر آن قسـمت جلـوی مجلـس هـم کـوچ و کـوچ و
کوچتر شد که الآن به اندازه ی پیادهراه شده، خاصیت یا آن دلیل اصل که مگفتند مخواهیم جا به
جا شویم، مگفتند به خاطر دفاتر مردم. دفاتر مردم خیل مشل نبود، ما از آنجا که تمام مشد،
حرکت مکردیم مرفتیم دفترمان منشستیم کارهای مردم را انجام مدادیم. اینجا علاوه بر صفا و
ل وقت روبرو هستیم، به راحتچقدر کم است، بسیار بسیار ما با مش صمیمیت، ساعت عمر نمایندگ
در کمیسیونها به راحت حرکت مکردیم، به راحت همدیر را پیدا مکردیم، صحبت هایمان را باهم
؛ خود خستاست، راه رفتن  روی سن در مجلس جدید خصوصاً که هنوز سن کردیم، ولم
مآورد، خود مسأله جسم ایجاد مکند. ما تا بیاییم ی را پیدا کنیم، طبیعتاً ما اتلاف وقت در مجلس

جدید بسیار بود.

سؤال: شما از دور اول کار نمایندهها را دنبال مکردید، یعن علاقهمند بودید؟
شایق: ناه مکردم، خیل دوست داشتم؛ چه کسان نطق مکنند، چطور نطق مکنند؟ بعضها را مثل
آقای پرورش، ایشان وقت سخنران مکرد، ی کاغذ کوچ فقط تیترها را مخواند، اما در مجلس
کامل از رو مخواند که من ی روزی در همین سالن پشت از ایشان پرسیدم استاد پرورش این قصه را
من متوجه نمشوم؛ که همین شد برای خود من ی الو در مجلس هفتم. گفت اینجا تعداد کلمات که
استفاده مکن مهم است. این جا سخنران عموم نیست. اینجا که من برای مردم حرف نمزنم. اینجا
کاری که من انجام مدهم ثبت مشود، ضبط مشود، ترجیح مدهم با خطهای درشت هم منوشت که
مسأله قرائت هم نداشته باشد. من ترجیح مدهم این جا کلمات بیشتری استفاده کنم تا مطالب مستند،
مضمون فرمایش این بود که به مردم ارائه دهم، چون ثبت مشود؛ که من در مجلس، چون اهل قلم
هستم ی خودکار هم بر مدارم، مخواهم آقای افخم را وصل کند، ی وقت ۱۱ تا ۱۲ صفحه
نوشتم. همیشه برای آقایان مسأله بود، خصوصاً نطقهای اضطراری. ما که دو نطق بیشتر نداریم، من
حــدوداً ۱۸ نطــق داشتــم، آن ســاعت ۵ و ۶ مآمــدیم نــوبت مایســتادیم؛ قرعــه کشــ، بعــد در نمآمــد؛
ها سفارشات؟ بعضنویسگفتند چه منوشتم مکه آن جا م و فردا و فرداها، بعد نطق خداحافظ
داشتند، من به هیچ وجه در نطقهای پیش از دستور هم سفارش هیچ کس را قبول نداشتم، چون مقام
معظم رهبری در دیدار خیل از دوره ها؛ خصوصاً مجلس هفتم هم ی مطلب را فرمودند که نطقهای
شما طوری باشد که ماندگار شود. اگر مثلا ۱۰۰ سال بعد ی نفر آمد تاریخ را ورق بزند، از داخل آن
ی چیزی در بیاید. این یعن این که از حوزه انتخابیه؛ کوچه، خیابان و روستا نوییم و معمولا دقیقه
آخر را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه مگذاشتند برای جریان حوزه انتخابیه، ول با سرعت که مگفتم، انصافاً همه



راض بودند که ما را هم گفتید.

سؤال: در دوره اول؛ گروه نمایندههای برجسته بودند، غیر از آقای پرورش؟
شایق: خود آقا؛ مقام معظم رهبری، آقای منتجب نیا، من اصلا کاری به خط و خطوط ندارم؛ فعال و پر
جنب و جوش بودند، خود آقای یارمحمدی، آقای توکل، ی دوچرخه هم داشتند، بعد خانه ایشان طرف
منیریه بود، آن موقع محافظ داشتند، مجلس بعد از جریان هفت تیر. آقای توکل من یادم هست، احساس
مکردم وقت دوچرخه سوار مشود، همان جا نطق هایش را تمرین مکند و همان جا مگوید چه
کنم؟ مجلس اول؛ فضایش ی طور دیر بود، خیل روح، یعن رقیب نبودند، مشود گفت از مجلس
پنجم به بعد همیشه داخل مجلس ی رقابت نانوشتهای وجود داشته، یعن اگر در مجلس مثلا ۳۰ تای
تهران در عین حال که در ی لیست هم مآمدند بالا، همیشه باهم در رقابت بودند که در دوره بعدی
درخشانتر شویم، کرس را زودتر بیریم، در لیست بنشینیم یا در خود تبریز که ما شش نماینده بودیم،
رقابت به رفاقت تبدیل نمشد؛ این ی آسیب بسیار جدی برای مجالس ما بوده که متأسفانه جزو

سرعتگیرهاست.

سؤال: چه نمایندههای برای شما الو بودند در دوره اول و دوم؟ دور دوم هم مآمدید اینجا.
شایق: دوره دوم نه، من دیر آن موقع بچهها بودند و…

سؤال:  نمایندههای دور اول چه کسان برای شما الو بودند؟
شایق: آقای زائری بود؛ نماینده هرمزگان؛ بندر عباس بود، اگر اشتباه ننم، پدر همین آقای زائری، ایشان

هم آدم فعال بودند. آقای موحدی کرمان بودند از کرمان بودند.

سؤال: شما در مجلس هفتم چند خانم بودید؟
شایق: ۱۲ نفر بودیم، بعد میاندورهای هم ی نفر به ما اضافه شد، ۱۳ تا شدیم.

سؤال: بالأخره با همدیر ی حالت چیزی شبیه فراکسیون داشتید یا اینکه اختلافات سیاس باعث
شده بود که…؟

شایق: نه خیل، خانم جلودارزاده بودند، خانم مروت بودند، بقیه هم تقریباً خانم اخوان و دیران. من
حت آنها را هم از دغدغه مسائل اجتماع، ما وجه مشترک داشتیم، دغدغه آن زمان؛ وجه مشترک بود.
حالا دغدغههای سیاس، هر کس نطق سیاس خود را مکرد، ول در کل از باب این که حرکتهای
دغدغهمند را مشترک به جلو ببریم این کار را انجام مدادیم، به همین جهت جزو مجالس بود که کمتر

خانمها باهم درگیری کاری و وظیفهای داشتند، ول مباحث سیاس سر جای خودش محفوظ بود.

سؤال: کدام کمیسیون بودید؟
شایق: اصل ۹۰.

سؤال: کمیسیون اصل ۹۰ چه کار مکرد و چه کار مکند؟
شایق: من هم کمیته رفاهاش بودم و هم در بخش هیأت رئیسه؛ دبیر اولشان بودم. ما آنجا مهمترین
اتفاقمان؛ بحث پروندههای محرمانه بود. شاید خیل از افراد الان از هماران سابق ما یا بعض از
کسان که در صدارت، جای هستند بویند عشرت شایق؛ تعریف مکنند ول ی، اما مگذارند جلوی



آن. این، اما از این بابت است؛ آن هم ی بداخلاق است. از مجلس هفتم چندین سال مگذرد؛ ۸۷، ما
امروز ۱۴۰۲ هستیم، ی خط از پروندههای که بنده مطالعه کردم و دستور حقوقاش را دادم و سه،
چهار نفر آنجا پیرمرد حقوق ما داشتیم که از شورای حقوق آنجا بودند و حت ی بار هم ی ایراد
حقوق به نظرات بنده ندادند، خیل آقایان خوف و رجاء بودند، یعن خوف بیشتر، حت بعضها به من
ه نه به خاطر شما، نه به خاطر خودم، چون یگفتم والگفتند خانم شایق چه کنیم این پرونده ما، مم
فرمان ولایت صادر کردند در دیدار اول، سال اول مجلس؛ آن هم این بود که اصل ۹۰ به پروندههای که
مرسد تا منتج به نتیجه نشده، حت مضمون فرمایش این بود؛ حت بعد از آن نیازی به علن شدن ندارد.
نیستیم، ما آنجا در زمان آقای شاهرودی؛ خدا رحمت کند، چند شعبه ویژه گرفتیم، یعن ما که قاض
اگر کس هم تشخیص داده مشد که باید برود به شعبه ویژه، بدون سر و صدا، بسیاری از وزرای سابق
که شاید از لحاظ سیاس هیچ ما باهم همون نبودیم، اما الان متوجه شدند، یعن بعد از سالها الان
متوجه شدند و شاید خیل باهم رقابت کردیم، چون اگر کس بخواهد چیزی را افشا کند، این قدر
بزناهها بوده که افشاگریاش را با پول معامله کنند. با بعض از…، ما این  اصلا در مرام خانوادگمان
نیست. یعن اگر افتخار هم باشد، افتخار خانوادگ است، چون به ما مادرمان یاد نداده اینجا اگر چیزی
شنیدید جای دیر بویید. اینجا و هر جا مرویم مهمان هر چه شنیدیم، تمام؛ همین جا مماند. این را
در تشلهای اسلام هم یاد گرفتیم، در حزب جمهوری اسلام هم یاد گرفتیم، همین طور پله پله این را
یاد گرفتیم، هر کس شایق را سرچ کند، من در مورد سیاست خارج صحبت مکردم، تخصص آن را
داشتم، خیل از کشورهای امریا، من قبل از مجلس تقریباً دنیا را گشته بودم، از خانمهای نیستم که
خیلــ زرق و بــرق، ســفید و زرد و دربــاره طلا، زنــدگ و…؛ از ایــن چیزهــا اصلا در مــرام…، کتــاب را
مدانم، سفر را مبینم. به همین جهت ی چیزی از این دنیاگردی که قرآن ذکر مکند یاد گرفتم؛
خودت باش، تحت تأثیر هیچ کس نباش. در مجلس خیل با ما دعوا مکردند، همین صندل ۲۶؛ ت هم
بودم، روبروی رئیس هم بودم. ی وقت مثلا قیام و قعودی بود، شفافیت؛ کامل کامل، بلند مشدم بعد
مثلا ی از آقایان مآمد بالای سرم؛ خانم شایق من نشستم شما چرا بلند شدی؟ گفتم واله من در قسمم
ننوشتم که اگر فلان بلند شد من هم بلند مشوم. شما چرا؟ گفتم من مطالعه مکنم دستورجلسه را اگر
ابهام، چون دستور جلسه را هفت به ما مدهند، من وقت چهارشنبه دستور جلسه را مگیرم، تا
جلسه یشنبه چندین روز فرصت دارم، تحقیق مکنم و خیل موافق و مخالف داخل مجلس تعیین کننده
نیست، واقعاً اگر بخواهیم رأی دهیم، حت اگر بعضاً به ی لایحه یا طرح نمرسیدم، از در خارج
مشدم، درگیری تمام مشد وارد مشدم، به هیچ وجه اقتدا نمکردم، ما به خیل دوستان ارادت

داشتیم، ول رأی قصهاش فرق مکند.

سؤال: چند فراکسیون بود مجلس هفتم.
شایق: چهار تا پنج فراکسیون بیشتر نبودیم. آن فراکسیونها هم بیشتر اولین فراکسیون که تشیل شد؛
ورزش بود؛ آقای خادم و من نایب رئیسش بودم، جو ورزش ما سنین بود، همان موقع بود که لباس
خانمها تصویب نشده بود، دنبال این بودیم که ی مصوبهای بیریم رشتههای ما بتوانند در المپی در
جام جهان؛ مسابقات جهان بروند و از لحاظ متراژ آن موقع برای آقایان گفتند ی و نیم مترمربع؛
سرانه ورزش است، برای خانمها؛ ۲۵ سانت، گفتیم واقعاً شرایطمان خیل بحران است از لحاظ ورزش.
الان هم تقریباً ی ذره فرق کرده، به همین جهت با آقای خادم و دوستان آمدیم فراکسیون ورزش را
زدیم. مشود گفت که نتایج خوب هم گرفتیم، چون مرتب خیل دنبال خبر و خبررسان و این گونه



کارها نبودیم ول مرتب با مسئولین ذیربط فدراسیونها و مسئولین ذیربط سازمان ورزش ارتباط داشتیم،
یعن سع مکردیم همان همخان را با همگرای و همراه، مشورت دهیم، کار پیش برود، به همین
جهت خیل دنبال این نبودیم، ی تذکر ورزش دهیم. مدانید ابزارهای نظارت گاه تبدیل مشود به
ابزارهای تهدید، این اصلا شایسته مجلس نیست، در آن مجلس کمتر داشتیم. فراکسیون زنان، چون دوره
قبل ایجاد شده بود، ادامه داده شد. بعد از آن، فراکسیون گردشری، در بحث گردشری آن موقع من
عضو ئیون بودم؛ موزههای بین الملل، علاقهای که خود داشتم در مطالعات مرفتم کشورهای مختلف،
مدیدم، گردشری به فرش دستباف را همیشه گفتم اگر بتوانیم قدرتمندانه روی آن کار کنیم، شیر نفت

را ببندیم این کشور ثروت خود را متواند زاد و ولد بسیاری داشته باشد.

سؤال: الان هم عضو اکو هستید؟
شایق: عضویت دارم، حق عضویت را مدهم ول دیر کجاها مخواهم بروم بردم؟ به همین علت
وقت که سعد آباد بودم و اخیرا بحث فرش آن شد ماههای اول، در سعد آباد پیرمردهای بودند که از

زمان پهلوی اول مانده بودند، همانجا بودند.

سؤال: پهلوی اول؟
از این آقایان ماه چهارم به من گفت که و خیل ر کمرهایشان … یشایق: بله، باغبان بودند و دی
راحت به اتاق من آمد و گفت خانم شما دزد نیستید؟ گفتم یعن چه؟ گفت نه من به این رسیدم، گفتم
چطور؟ گفت همین مثلا، چون من اولین روزی که رفتم کنسرتها که بود وی آی پ و این ها، اصلا
بلیط در اختیار را من حذف کردم، بعض از آقایان زن مزدند ۱۰ تا برای ما فلان بده فلان مثلا بچه
مسئول، گفتم ببخشید من مر کارمند بابای شما هستم برویم بخر، این سایتش و این هم آدرسش، چون
قبلا مثل این که مرسوم بود، ی اتفاقات این طوری مافتاد، ی جریانات این پیرمرد به من گفت، من
سه تا چیز را به شما مگویم اول مگویم به شما اگر این را درست رفتید و امتحانت را پس دادید دوم و
سوم را مگویم، گفت این مجموعهی موزه ملت که همان آخرین کاخ محمدرضا بود آن موقع به آن
،۲۴۰ فرش احمداوغل گفتند در مجموعه موزهها، موزه ملت، گفت زیرزمین آن نزدیکاخ سفید م
نفر آنجا بود دربان از قبل مانده بود ی از برندهای خاص است بالای صد متر است، ی احمداوغل
پیرمرد دیری بود که هر مدیری مآمد آنجا، این همه را دور مزد، من ی روز آمدم به ایشان گفتم در
را باز کن بروم زیرزمین، گفت خانم سوس هست، گفتم خب من که از سوس نمترسم بچه من در
جن دیده بان بودم و خودم راکب بودم با موتور ایژ چه فر مکنید؟ بعض خانمها مگویند ما
موتورسواریم ما در وقت آن موتورسواری کردیم، بعد گفت چادرت خاک مشود و من گفتم چادر
اضاف دارم در اتاق، بعد گفت موشهای خیل بزرگ دارد، گفتم آقا موش، شیر، ببر، هر چه دارد من
مدیر این مجموعه ام، الان در این سه ماه دیدید من رئیسم را نذاشتم بیاید داخل باید مدیریت کنم، در را
باز کن مخواهم برویم داخل، ول انصافا … ول حالا علتش چه بود؟ خیل راحت پایین گفت من
احساس مکنم مثلا فلانها برم گردند، اینها را برایشان نه داشتم، خیل خوب نه داشتم، رفتیم
سوس هیچ هم نبود من بلافاصله، چون سازمان میراث خیل رابطه مسئولینش با ما جالب نبود، من
بلافاصـله خـودم مصـاحبه کـردم مـوزهی فرشهـای دسـتباف سـعد آبـاد، یـا مثلا یـ روزی کـه مـن بچـه
کشاورز هستم در سعد آباد قدم مزدیم گفتم این را در آوردیم گفتیم این درمنه است، این بابونه است و
این فلان است، آقای ولایت آن زمان تازه تازه مخواستند طب سنت را بزنند ی صحبت کردیم با



جهاد کشاورزی هم ی مجموعهای دارند طرف منطقهی ۲۲.

سؤال: یعن همین علفهای که در خود کاخ در مآمد؟
شایق: بله، جالب است ما ی تیم نه، ۱۰ تا ۱۲ تا تیم آمد همزمان ما ۴۲۰ گونهی گیاهان داروی در
سعد آباد را اینها ثبت کردند، همین که تمام شد علم، اماده، ما بلافاصله اعلام کردیم که موزهی

.گیاهان داروی

سؤال: موزه فرش شما در خود سعد آباد بود؟
شایق: بله، در سعدآباد بود ول بعد از آن نمدانم چه اتفاق افتاد البته ما سع کردیم هر آنچه که این
طور پیش مآمد، در میراث دو تا باید برچسب اموال بخورد، ما همین جور برچسب اموال داریم دیر،
در میراث خصوصا آنهای که میراث هستند باید دو تا بخورد، ی خود میراث است و ی وزارت
اقتصاد است، اگر احیانا ما چیزی الان گم مکنیم گاه پیدا نمکنیم علت این است که فقط رفتند
برچسـب میـراث زدنـد یـا عمـدی و یـا سـهوی کـار نـدارم، و وقتـ گـم مشـود یـا سـرقت مشـود، چـون
برچسب اقتصاد و دارای که مشود بین الملل ندارند دیر نمتوانستیم پیدایش کنیم من اولین کاری که
کردم قبل از این که اعلام موزه کنم سریع با اقتصاد و دارای هماهن کردیم آن زمان آقای دانش
جعفری وزیر بود دو سه نفر آمدند برچسبها را زدند و همین باعث شد که از سازمان به من زن زدند
و خیل در کمال دیر نمدانم چه بویم، گفتند که خب از این همه فرش حداقل مگذاشتید ی دو در
سه اش را ما مآوردیم در سازمان آویزان مکردیم، حالا ی جور دیر گفتند من محترمانه اش را
مگویم، گفتم دو در سه که سهل است ی متری اش را هم نمگذاشتم، بار دوم همان پیرمرده آمد و
دوماه گذشت و گفت نه، نه بردی و نه خوردی و ندزدیدی حالا بیا ی جای دیر را به شما نشان
بدهم، ی موزهای که الان ظروف شده، آنجا آشپزخانه بود یعن پهلوی اول ی کاری که انجام داده بود
در هیچ کدام از کاخهای بچه هایش آشپزخانه کوچ دیده بودند، آشپزخانه مرکزی همان جای که از
رودخانه رد مشود در حقیقت، رودخانه دربند است که از وسط سعد آباد رد مشود، این آقا آمد و
گفت این جشنهای دو هزار و پانصد ساله یادت هست؟ خانم پول دادند به لباسها، پول دادند، گفتم
حالا چه ربط به بحث ما دارد؟ گفت تمامش را در ی جای ما خندق کندیم پشت همین آشپزخانه دفن
شان کردیم، خب ما آوردیم از بچههای میراث، آن زمان که من آنجا بودم ۱۳۸۷ بود، مشد، جشنها
مشد ۱۳۵۵، ما نزدی ۸۰ دست لباس را ترمیم کردیم، خب اینها موزهای هستند، همه انها هم میلیون
میلیون در آن زمان که مثلا سپهبد ارتش مگرفت ۳۰۰ تومان ۲۰۰ تومان برای اینها میلیون پول داده
بودند دیر همین لباس گفتم من ی گریز بزنم مجلس هفتم، سامانده مد لباس، گاه وقتها مگوییم
کاش این دست مشست ما اصلا این را تصویب نمکردیم، طراح کردیم، بحث من زن مسلمان این
بـود، آقـا مـا یـ تعـداد نـامحرم داریـم مثـل محرمنـد، مثلا دامـاد آدم، شـوهر خـواهر آدم مـرود مآیـد،
پسرعموی آدم، پسردایها، بیاییم طراح کنیم من زن مسلمان باید چادر آن زمان به دهانشان مگرفتند
یا ی لباس، بحثهای خانوادگ ایجاد مشد، ما چه کار کنیم در جشنهای خانوادگ مان برای این
طراح کنیم؟ برای مردانمان چه لباس طراح کنیم؟ برای دخترانمان چه لباس طراح زن چه لباس
کنیم؟ اصلا بحث خانمها هم نبود، ما برای خانم هایمان در جشنهای خانوادگ اصلا بحثهای حت ایل
و طوایف را ما گذاشتیم کنار، چون ایلات خودشان قومیتهای خاص برای خودشان جشنهای خاص
دارند مثلا هفت شبانه روز مبینید که برنامه دارند اصلا قصه شان متفاوت است. در حت برنامههای



جشنهای متفاوت، جشن ی وقت فارغ التحصیل است، ی وقت سربازی بچه است ی وقت
عروس است ی وقت عقد است ال آخر. تبدیل شد، سامانده مد لباس که ما تنوع که اسلام مطرح
کـرده، سـفارش کـه بـه همسـران کـرده کـه چهارفصـل اگـر قـدرت داریـد قـدرت مـال، بـرای همسـرانتان
لباسهای متنوع بخرید، این تبدیل شد به این که نزدی ۳۰۰ تا مدل برای این چادر درست کردند، اصلا
بحث چادر نبود، نهایتا یسری لباس در آوردند گفتند اینها سنت است، کجایش سنت است؟ ی ورق
زدند این جا ی علامت زدند، در حال که ما دو نوع پوشاک ما … من خودم پژوهشر هستم، در بحث
پوشاک تحقیق که در همان زمان داشتم، جالب بود که ما هم لباس اقوام در طول تاریخ ایران داشتیم،
هم لباس حاکمیت داشتیم، یعن ساسانیان ما لباس حاکمیت شان با هخامنشیان، آنها با اشانیان،
اشانیان با زندیه و و و، اینها تفاوت داشته و از همه جالبتر اینها شیل بوده بعد من رفتم لباس اروپا
را بررس کردم، حالا قرنهای مختلف، چیزی که یاد گرفتم این بود که وقت بحث حجاب و عفاف آمد
مجلس هفتم، این عفافش من آنجا هم که صحبت کردم در نطقم، گفتم این عفاف اگر نباشد حجاب دچار
افتاد ولم اتفاق مد لباس در حقیقت با حجاب و عفاف باید ی آن سامانده آسیب خواهد شد. یعن

این اتفاق نیفتاد.

سؤال: برگردیم مجلس هفتم، در مجلس هفتم ماجرای همین چیزهای که دارید مگویید تهدید و تطمیع
و امتیازخواه و رانت خواری و … اینها شما چه تجربهای از آن دارید؟

شایق: ی تجربهی مهم داشتم ی روز ی از موکلین ما در تبریز اسنادی برای من آورد گفت که این
جا هفت هزار هتار جای خوش آب و هوای تبریز هم هست آنهای که مشناسند از پشت سد شهید
معدن شروع مشد تا مرفت به باغهای که همان بخش جزام هم هست، و اینها را مخواهند هتل
سازی کنند و چیز کنند، اصلا این که خیل خوب است و درست کنند، بحث این بود که این هفت هزار
هتار ی سازمان دولت داشت مداد به شهرداری، طبق قانون هم خودتان مستحضر هستید بالای ۵۰
هتار باید بیاید در وزارتخانه و ط مشود و مرود در هیئت دولت، خب هفت هزار هتار، من از
لحاظ شل ورود کردم، گفتم اصلا این که چه کس مدهد و چه کس مگیرد مهم نیست، شما بالای
۵۰ هتار را نمتوانید با ی صورت جلسه که حت استاندار وقت هم امضا نرده، معاون عمران و
جهاد کشاورزی و سازمان مسن و شهرداری اینها امضا کرده بودند، من آمدم مطرح کردم به رئیس
جمهور وقت و دولت وقت، ۵-۶ ماه طول کشید متاسفانه جواب نرفتم مجبور شدم از ۴ تا وزیر سؤال
کنم، ی هم وزیر اطلاعات بود، اقای اژهای آمدند من موارد را که در کمیسیون گفتم آقای اژهای درجا
همان جا مسئله را حل کردند و اداره کل اطلاعات گفتند که بله حرف درست است و ما هم حمایت
نمکنیم و ما هم تایید نردیم، بلافاصله آقای سعیدی که اصلا نیامد دیر و به من زن زد ی نامه هم
زد، هم به استاندار وقت و هم به رئیس سازمان مسن و شهرسازی استان آذربایجان شرق و هم به
کمیسیون ذیربط که این دقیقا غیر قانون است و من امضای رئیس سازمان را گفتم پس بفرستد. وزیر
کشور هم جناب اقای پورمحمدی بودند همان جا وقت که من اطلاعات دادم اول گلایه کرد که حالا شما
چرا سؤال فلان، گفتم من ۵-۶ ماه منتظر شدم مجبور شدم، گفتند چیست؟ من که توضیح دادم همان
جا با استاندار صحبت کرد و خیل هم دعوا کرد با ایشان که آقا شما ی چیز دیر گفتید آنها گفته
بودند، اما من سند ارائه دادم، بدون سند نمشود در مجلس و هر جای دیر، اصلا الان اشال کار ما
در مسائل اقتصادی این است که با سند ما کار نمکنیم، به قول امیرکبیر به سفارش عمه و خاله و
دای و رئیس و فلان که نمشود مملت را اداره کرد، آقای پورمحمدی وزیر کشور هم همان جا تمام



کردند، حالا جهاد کشاورزی … وزیر جهاد کشاورزی که آقای اسندری بودند زمین را داده بودند زیر
بار نمرفتند گفتم آقا اصلا اصل قصه شما هستید شما باید دفاع کنید و این را هم خدمت شما بویم
کل تبریز مساحتش سه برابر این هست یعن اصلا ۲۲ هزار هتار است یعن اگر چنین چیزی تصویب
مشد، چون پشت سر آن هم حالا من الان نمخواهم در این برنامه بویم، پشت سر قصه هم مدانستیم
چه کسان هستند که اگر مآمدند اصلا از لحاظ امنیت، از لحاظ … اصلا ترکمنچای مشد در دل
آذربایجان و در دل کشور و انصافا آنهای که متوجه بودند، من آنجا خیل هزینه دادم، خیل هزینه دادم،
ساعت ۲ خبر اول بود در تمام رسانهها، ساعت ۴ از همهی خبرگزاریها این خبر برداشته شد، حالا

خوب است ما در همان دو ساعت گروه رسانه مان همه آنها را ثبت و ضبط کرده بود.

سؤال: یعن مخواستند اهمیت پیدا نند و مردم متوجه نشوند.
شایق: بله، ول مردم خیل هشیارند و مسائل را خوب جدا مکنند، حالا بذریم، تطمیع و تهدید و اینها
ایـن جـزو بعضـا زنـدگ لاینفـ بعضهـا اسـت، مثلا مخواسـت اسـتیضاح کنـ، مثلا فلان وزیـر مـن
از معاونین آمد به من گفت هر جای خاطرم هست طرح حفاظت از آموزش و پرورش را داده بودیم ی
را مخواه تحقیق کنید، من ۲۶ سال دبیر بودم دیر، گفت هر جای مروی برو صندوق ذخیره
فرهنیان را نرو، گفتم من برعس آنجا را مروم گفت چرا؟ گفتم، چون هماران من را شما استثمار
کردید به جای این که این از سود حاصله اش درمان بنند زندگ شان را، فقط برایشان سفر خارج
مزدید، با سفرهای خارج اینها را مشغول مکردند مثلا ی سفر خارج مرفت دو میلیون بود در
حـال کـه اگـر سـود را بـه او مدادنـد هفـت میلیـون بـود ولـ بـا وجـود ایـن مـن، چـون از هـای و هـوی
استیضاحها و کلا تحقیق و تفحصها مخواهیم به ی نتیجه برسیم که مسئله حل بشود، من حلش کردم
و آمدم تقدیم کردم به هیئت رئیسه، مصاحبه هم نردم، گفتم فقط حل بشود، حق است اگر حق و حقوق
بچهها را دادید دادید، اگر ندادید آن زمان مصاحبه مکنم نطقش مکنم، الحمداله رب العالمین حق و
حقوق فرهنیان را در آن مقطع دادند و دیر نیاز نبود ما بیاییم آن را علم کنیم، بعض از نمایندهها،
بعض هر چند اقل، زنده بودن خودشان را یا بعض از سیاسیون زنده بودن خودشان را در تخریب
دیران، در افشاگری و مردم ما الحمداله روی اینها خط مزنند ول بیشتر خط بزنند، فر مکنم

قشنتر باشد.

سؤال: کت کاری هم شد در مجلس هفتم؟

شایق: ی دو بار آقای اعلم بعضها را زد، آقای اعلم بد نبود گاه وقتها با من بحث مکرد
مگفت که شما چرا مروید ترکیه سخنران مکنید؟ اقای اعلم خیل تعصب منطق داشت، مردم
ی رابطهی متقابل داشتند، ی خاطره از زمان تبلیغات که رفته بودیم روستاها را من سع مکردم
همه را بروم، از لحاظ روح نویند طرف از ما رای مخواهد مثلا فرض حاج حسین را دیده ما هم
بخاطر حاج حسین به او رای بدهیم، ی تنظیم وقت کرده بودیم همه را مرفتیم و در روستاها اسم
کوچ مگویند و ما را هم که مدیدند ی روستا که رفتیم مشهور شدیم مگفتند ننمیز عشرت مثلا
آمد، مادر فلان آمد، ی سین خیل بزرگ پر از چای پسر به قول خودمان کدخدا و ریش سفیدشان
گفت که این پسر من است به ترک، گفت همه را بذار جلوی حاج خانم، ی دانه را هم ببر پخش کن
بین مردم، بعد همه ماندند، یعن چه؟ خیل با این که سواد نداشت ول بسیار بسیار آدم بامعرفت، گفت
خانم ما از شما هیچ نمخواهیم، نه راه مخواهیم، نه جاده مخواهیم، نه پول مخواهیم نه شغل



مخواهیم هیچ چیز نمخواهیم، فقط مبینید نروید آنجا سین را بذارید جلوی خودتان و ی استان
بدهید به مردم، الان این پسر من ی استان را چطور بین مردم پخش کند نمتواند پخش کند به
بعضها ممن است ی قطره برسد و به بعضها ی قطره هم نمرسد و بعد نشست کل نصیحت
کرد و صحبت کرد و انصافا … یعن مگفت و ی جملهای که مطرح کرد گفت هر چه که هست با هم
داشته باشیم و اگر نیست همه نداشته باشیم، به همین علت ما آن زمان پیان داشتیم و با همان پیان هم
تردد مکردیم گفت حالا این پیان را دارید، گفتم این هم مال ما نیست مال داداشم است. خاطرات
زیادی هست، مثلا ی خاطرهای داشتیم ما صعب العبور در طرف آذرشهر به اسو زیاد داریم، ما
خواستیم برویم ی روستای گفتند که امان ندارد، ی از آقایان ی ماشین مثلا از این لندرور آورد که
رد شویم نشد، راه و ترابری داشت پل مزد، بعضا خدا به دل آدم ی چیزهای را ماندازد ف من گفتم
باید بروم آن روستا تنها روستای که مانده بود ما باید مرفتیم گفتم امان ندارد فردا مگویند این امروز
نتوانست در این آب و گل بیاید سراغ ما فردا نماینده بشود مآید… با همین بیل مانی که بچهها
ی داشتند آنجا ما رفتیم در این بیل ما نشستیم ۴-۵ نفر رفتیم آن طرف، رفتیم صحبت کردیم برگشتن
خانم در حال زایمان بود، به هیچ کجا هم راه و چاه نداشت یعن انار خدا ما را آنجا فرستاده بود، با
همان بیل مانی او را آوردیم تا بیمارستان آذرشهر ایستادیم بچه اش به دنیا آمد، یعن ی تیر و چند
نشان شد هم اولا آن روستا هم گلایهمند نشدند دوما همان مسجد گفتند اصلا صحبت هم ننید تمام،
چون الان آقای فلان برای من این قدر شیرین فرستاده، اقای فلان فلان فرستاد ما شیرین و فلانش را
مخواستیم چه کار، شما آمدید که بویید هستم، من مسجد رسیدم تا زانوهایم در گل بود، تا برگردیم
و نیم دو ساعت شاید طول کشید ول بخواهیم لباس عوض کنیم در خود آذرشهر خانه دوستان ی
جالب این بود که من درد هم دیر حس نمکردم یعن احساس مکنم درد دارم در این آب و گل. این
است که بعض اتفاقات بعض زمانها مافتد مردم ما متوجه خیل مسائل هستند، گاه وقتها هم ما
سر به سر مردم مگذاریم، من مدانم بچه ام این جا با من لج کرده چرا ه مجدد مخواهم ی جوری
او را بیاورم در صحنهی … این کار درست نیست، در هر حال بحمداله رب العالمین من گاه وقتها
با خدا شوخ مکنم مگویم در مورد بعض چیزها نه، ول در مورد سعد آباد و شهرداری که بودم یا

معلم یعن شغلم، من سع کردم از آن چیزی که بیشتر توان داشتم هم کار کنم و هم امین باشم.

سؤال: شما چرا دوباره کاندید نشدید؟
شایق: کاندید شدم، پول خیل این جا نقش داشت، همان عرض کردم مگویم بفرما شما خیل سرور ما
هستید خواهر ما هستید، اما ناه مکنید مبینید ی اتفاقات دیر مافتد. ی هم خیل من حرف

گوش کن نیستم.

سؤال: اگر الان شرایطش باشد دوباره کاندیدا مشوید؟
شایق: من دوست دارم برای مردم کار انجام بدهم موثر باشم فرق نمکند شاید ی وقتهای همان قدر
که شاید در مجلس من مثلا توانستم اثر بذارم همین اندازه هم شاید در شهرداری توانستم اثر بذارم یا
در سعد آباد توانستم اثر بذارم اموال را احیا کنم، اثرگذاری انسان بسیار بسیار مهم است ول جایاه

مجلس اگر واقعا در راس امور باشد چه در حوزهی تقنین و چه در حوزه نظارت مافوق تصور است.

سؤال: چند تا بچه دارید؟
شایق: ی دختر دارم که بزرگ است، دو تا پسر و دو تا عروس و ی داماد



سؤال: دختر بزرگ چند سالشان است؟ و چند بچه دارد؟
شایق: فعلا هر کدام ی یدانه دارند.

سؤال: پسرها؟
شایق: آنها هم ی یدانه دارند.

سؤال: هر دو ازدواج کردند؟
شایق: هر دو ۱۸ سال زن گرفتند.

سؤال: پس شما سه تا نوه دارید؟
شایق: بله

سؤال: ما امیدواریم که شما دوباره کاندید بشوید در دورههای آینده.

شایق: حالا فعلا که خدمت شما هستیم


